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کافه وکیل

غلامحسین بهنام باقرزادهگفتگو با جناب آقاي 

توانـد  مـی  انتقال تجربیات از نسـلی بـه نسـل دیگـر در هـر حرفـه و تخصصـی       ، بی شک

در این شماره مصاحبه ، با ادامه هدف تبیین تاریخ شفاهی وکالت در خراسان.راهگشا باشد

به عنوان یکی از وکـلاي پیشکسـوت کـانون وکـلاي     ، اي با آقاي غلامحسین بهنام باقرزاده

1.دگستري صورت گرفته استدا

جناب آقاي بهنام ممکن است ابتدا مختصري از تاریخ زندگی خود تا نائل آمدن *

به مقام وکالت دادگستري را بیان فرمایید؟ 

در مشهد از یک خانواده متوسط از نظر سنتی و مذهبی به دلیل اینکـه   1320من در سال 

پنجمین فرزندي هستم .هشتمین فرزند خانواده هستم.بودند به دنیا آمدم مهاجراز شهر میانه

طبق معمول از دبستان شروع کردم تا سـوم دبیرسـتان را تحصـیل    .در مشهد به دنیا آمدمکه

.بعد ادامه تحصیل ندادم تا مهاجرت کردم تنهایی به تهران و در آنجـا دیـپلم گـرفتم   .کردم

کـردم  می تحت تأثیري محیطی که کار.از ادامه تحصیل ندادمسال بعد از گرفتن دیپلم ب 11

و همه فوق لیسـانس و دکتـرا از آمریکـا و انگلـیس در امـور رایانـه و حسـابداري بودنـد و         

در کنکور شرکت کردم چون دانشگاه تهران .احساس نیاز کردم که بیشتر سواد داشته باشم

، خواستم زودتر بگیرممی .و من تأخیر داشتمسال به بالا براي روزانه قبول نمی کردند  26از 

دانشگاه ملی پولی بود و هر ترمی .دانشگاه ملی را انتخاب کردم.ساله بود 6البته دوره شبانه 

بعد از قبول شدن و البته نمره من در کنکـور هـم بـراي دانشـگاه     .خواستندمی هزار تومان 5

شگاه ملی را به دلیل اینکـه بتـوانم زودتـر    تهران مناسب بود و هم براي دانشگاه ملی ولی دان

هـاي   به دلیل اینکه ترم.خواندممی کردم هم درسمی هم کار.لیسانس بگیرم انتخاب کردم

.انجام شده است)وکیل پایه یک دادگستري(این مصاحبه توسط آقاي جمال مختاري  -1
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گرفتم و می واحد 16هر سه سال دانشجویی در ترم تابستانی .دادندمی واحد 16تابستانی را 

.سه ساله لیسانس گرفتم

م و از تأسیسات بزرگ ارتش داران استعفا کـردم و  من کارمند غیرنظامی ارتش هم بود

دانستند تـا بـالاخره بـا پـا فشـاري      می کردند به دلیل اینکه من را کارمند مناسبیمی مخالفت

شیراز تبریز .کانون بیشتر نبودقبول کردند و به کانون وکلاي تهران رفتم و چون آنجا سه تا

گفتند کسانی که سـابقه کارمنـدي دارنـد    .نمرفتم کانون وکلاي تهران ثبت نام ک.و تهران

به ناچار به همراه یکـی از  .مصوبه هیئت مدیره هست که نمی توانند در تهران ثبت نام کنند

.دوستان ارجمندم که متأسفانه سالها پیش سکته مغزي کرد و فوت کرد با هم به تبریز رفتیم

فتیم و آمـدیم از تهـران بـه تبریـز و     چندین بار ر.ثبت نام کردیم و تشریفات را انجام دادیم

بالاخره تا انتخاب وکیل سرپرست هم انجام شد و گفتند که مصوبه هیئت مدیره تهران لغـو  

دوباره با یک سال تأخیر در تهران شروع کردیم به ثبت نـام  .توانید به تهران بیاییدمی شد و

ز این که مـدارك را بررسـی   فقط بعد ا.و بعد از انجام تشریفات امتحان اولیه وجود نداشت

 مـن بـه دلیـل ایـن کـه     .فـرم تعیـین وکیـل سرپرسـت میدادنـد     ، میکردند و کافی میدانسـتند 

خود وکالت را یاد بگیرم نه بعضـی از فنـونش را مشـهد را انتخـاب     ، خواستم به اصطلاحمی

کردم که محیط کوچک تر و وکلا شناخته تر باشند و بتوانم وکیل سرپرستی انتخاب کـنم  

هـا   مورد احترام جامعـه و دادگـاه  ، خوشنام و باسواد باشند، )سرپرستی من را قبول کنند(که 

به مرحومان پیرزاده و شیخ آقـا  ، به مشهد آمدم.سیستم قضایی روي آنها حساب کند.باشند

فاضل مراجعه کردم و هر دو بزرگوار موافقت کردند که سرپرستی من را قبول کنند که در 

مرحـوم پیـرزاده خیلـی بـه مـن در      .ي نزد شیخ فاضل نصـیب اینجانـب شـد   نهایت کارآموز

.دوران کارآموزي علاقه داشتند و در رفع اشکالاتم همیشه بزرگواري میکردند

شیخ آقا فاضل رئیس جامعه وکلاي آن زمان هـم بودنـد چـون کـانون وکلایـی وجـود       

 مام اشکالات را آنجا رفـع جامعه هم از سال چهل و هفت فعال بود و هر پنج شنبه ت.نداشت

کردند میزي گذاشته بودم می من در قسمتی که مراجعین مراجعه، در دفتر ایشان.کردیممی

ایشان استفاده کنم و به همین ترتیب ادامـه دادم تـا   هاي  و اجازه داشتم از تمام مخزن پرونده
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ب برخـورد کـرد و   اختبار را در تهران دادیم و همزمـان بـه انقـلا   .نوبت آزمون اختبار رسید

دادیم اصـلاً منتفـی   می چون ما پنجاه و شش شروع کرده بودیم و باید پنجاه و هفت امتحان

برگشـتم بـه   شد و در سال پنجاه هشت امتحان دادیم و همان جـا کـه قبـول شـدم بلافاصـله     

مشهد و شروع کردم به کار در خدمت بزرگواري به نام آقاي ناصر مولـوي کـه هنـوز هـم     

 دفتـري گـرفتیم و تجهیـزش کـردیم و کـار     .د احترام و برادر بـزرگ مـن هسـتند   مورد مور

.کردیممی

.وکیل سرپرست خود بفرماییدهاي  از ویژگی*

مـن عـلاوه   .وکیل سرپرست من مردي بسیار مردم دار و خوش برخورد و مطلعی بودند

ه دوسـت داشـتم   تنها چیـزي ک ـ .از خود ایشان هم استفاده کردم، بر کتابها و پرونده هایشان

کنـد مـن هـم باشـم کـه بـه       می بتوانم استفاده کنم این بود که وقتی موکلی به ایشان مراجعه

نه فقط سوادم را بیشتر کنم و ایشان مخالف بودنـد و بعـد   ، اصطلاح وکالت را هم یاد بگیرم

ه دادند و از همان زمان هم مـن در جامع ـ می توانستند آموزشمی از رفتنِ موکل آنچه را که

وکلا عضـو شـدم و جـوانترین عضـو جامعـه وکـلا بـودم یعنـی در مجـامع عمـومی وکیـل            

.شدممی رئیس و من هم منشی، سرپرست من مسن ترین و من جوانترین و ایشان

در همین حرفـه مانـدگار بـوده ایـد یـا بـه       ، آیا از ابتداي ورود به عرصه وکالت*

مشاغل دیگر نیز پرداخته اید؟

از وکـالتم دارم  بعد از تحصیل و اخذ لیسانس فقط وکیل بوده ام و یک خاطره اي هـم  

من اول انقـلاب بـا توصـیه    .کنم اینجا هم به عنوان شوخی بهتر است عرض کنممی که فکر

 شهردار آن زمـان طبیعتـاً بایـد انقلابـی    .یکی از دوستان در اداره حقوقی شهرداري هم بودم

یکی از مراجعین دستور داده بودنـد دایـره حقـوقی شـرعاً اظهـارنظر       زیر تقاضاي.بودندمی

من هم نوشتم که اظهارنظر شرعی کار اداره حقوقی نیست بـه بیـت مراجـع محتـرم     .فرمایند

ایشان فرموده بودند که اصـلاً  .مراجعه شود اگر لازم است اظهارنظر قانونی شود در خدمتم

خـواهیم کـه بعـد از    مـی  هر کدام یک مـاه فرصـت   ایشان را نمی خواهیم و ما هم گفتیم ما
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ومـی  منتفی شدن ادامه همکاري کنار برویم و من همـین الان  هـیچ وکـالتی را از هـیچ    روم

.اداره اي قبول نکردم

بیشترین حوزه موضوعات حرفه وکالتی جنابعالی در چه زمینه هایی بوده است؟*

، اراضـی ، مطالبات.قوقی بوده استحهاي  بیشترین موضوعاتی که وکالت کردم پرونده

قراردادها و نظایر آن و کمتر در کار کیفري بـودم کـه هـم پـول سـازتر و      ، اختلافات ملکی

بالاخره در آن زمان تمام چیزها ، نمی خواهم بگویم خیلی آسان بود.شاید هم آسان تر بود

 کیفـري آسـان تـر بهـره    امور .به یکدیگر متصل بودند و مثل الآن تقریباً تخصصی نشده بود

اما من بیشتر در امور حقوقی مشغول بودم و البته ناچار بودم که استثنائاً مواردي کـه  ، دادمی

.تسخیري کیفري را هم انجام بدهمهاي  شد و یا پروندهمی مراجعه

.خاطره اي از دوران فعالیت در حوزه وکالت را بفرمایید*

اما در یک پرونده که به رغـم جـوانی   ، دارمها  خاطرات زشت و زیباي زیادي از پرونده

، و کم تجربگی حکمی به نفع موکلم صادر شـد ایـن بـود کـه در اوایـل تشـکیلات کمیتـه       

خانمی فرزند بیماري داشت و براي تزریق آمپولی که براي وي تجـویز شـده بـود و خیـري     

نموده بود ولـی هزینـه   آن را از داروخانه تهیه کرده بود به یک تزریقاتی در قوچان مراجعه 

تزریقاتچی پیشنهاد داده بود که آخر وقت ساعت یک بیـا و اگـر حاضـر    .تزریق را نداشت

زن بـدبخت بـراي نجـات جـان فرزنـدش      .کنممی مجانی تزریق گرديبا من همبستر  شوي

ساعت یک رفته بود و بـه محـض ورودش کسـبه اطـراف بـه کمیتـه زنـگ زده بودنـد کـه          

مأمورین کمیتـه آن  ، در نهایت.را را آنجا برده بود و کارش همین استزنی )تزریقاتی(این

نهایتــاً پرونــده در دادســرا بــا .خــانم را بازداشــت کردنــد و تزریقــاتی هــم فــرار کــرده بــود

مـن کـه رفـتم    .کیفرخواست زناي محصنه صادر شده بود و تقاضاي مجازات کـرده بودنـد  

تعریـف  .رش پرسیدم و اینکـه الان کجاسـت  پرونده را خواندم و از زن در مورد شغل همس

شوهرم را نمی بینم و کارتن خواب هست و به همین دلیل کرد که من شاید سالی یکبار هم

 4عـدم دسترسـی بـه شـوهر بیشـتر از      (خب مهمل دفاعم معلوم شـد  .پیشنهاد این را پذیرفتم

ه بعـد شـهودي بـراي    در این مورد هم از دادگاه تقاضا کردم اجازه بدهند که مـا جلس ـ ).ماه
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کنـد ارائـه   مـی  و شاید تکدي گذر زنـدگی ها  اینکه ایشان شوهري ندارد و از طریق همسایه

مرحوم شیخ رضایی که رئیس دادگاه جنایی آن زمان بودند این مهلت را دادند و ما .نماییم

جلسه بعد شهود محلی را آوردیم و همه شهادت یکسانی دادنـد کـه ایـن خـانم بـی شـوهر       

توانستم وي را از ، از همین رو.شود و ما هم اگر شوهرش را ببینیم نمی شناسیممی محسوب

 احصان بیرون آورم و تبرئه شد و این زیباترین کاري بود که هنـوز در ذهـنم هسـت و خـدا    

.داند که این زن چقدر خوشحال شدمی

غال کمی از حال و هواي دادگسـتري و حرفـه و جایگـاه وکالـت در دوره اشـت     *

.خویش بفرمایید

حال و هواي وکالت در دوره اشتغال من چیـزي بـوده کـه مطمئنـاً بـراي شـما ناشـناخته        

ناشـناخته  .کم سن و سال امروزي ایـن مطالـب هسـت   هاي  براي شما منظورم خواننده.است

مـا بـا تمـام قضـات     .است چون حال و هواي وکالت چیزي شبیه حال و هواي قضاوت بـود 

 دوست و مورد احترام همدیگر بودیم و خط و مـرز خـود را هـم البتـه حفـظ     محترم آشنا و 

در دادگستري اتاقی براي وکلا وجود داشت که .کردیم و حال و هواي دلچسبی داشتمی

 آمدند و سؤالاتیمی جوانها.گذراندیممی دور هم لحظاتی را که منتظر دادگاه بعدي بودیم

ز دادگستري بیرونمان کردند و هنگی بـه جامعـه پنـاه    بعد هم ا.ما هم همین طور.کردندمی

.همگی و بعد از آن هم کانون تشکیل شدآوردیم

نظر به سابقه عضویت جنابعالی در جامعه وکـلاي دادگسـتري خراسـان از زمـان     *

خود را هاي  کارآموزي و نیز ریاست نخستین دوره جدید جامعه وکلا لطفاً دیدگاه

بانی از آن و چشم انداز آینده و کـارکرد جامعـه بـراي    ضرورت نگه، درباره جامعه

.نسل جوان وکالت را بفرمایید

کارآموزي ام که تموم شد باز هم عضو جامعه باقی ماندم تا زمانی که مرحـوم فاضـل و   

چنـدین دوره مرحـوم پیـرزاده رئـیس     .مرحوم اشراقی فوت کردند و بعد از آن انتخابی شد

ترتیب آمدیم تا به من رسید و من هم یکی دو دوره رئیس شـعبه   بعد از آن به.جامعه بودند

کردیم تـا جامعـه حفـظ    می اعضاي جامعه فعال بودند و براي محل آن اجاره پرداخت.بودم
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از نظر اینکه امکانات دیگري مشابه جامعـه وجـود دارد شـاید ظـاهراً لـزوم      ، در نهایت.شود

در هـر سیسـتمی لازم اسـت تـا یـک سـازوکار        ولی از این نظر کـه ، ادامه آن را منتفی کند

توان یک سیستم نظارتی بر کانون و ارشادي می لذا جامعه را، نظارتی هم وجود داشته باشد

 کـنم مـی  براي همکاران تلقی کرد و در نتیجه بودن جامعه براي کسـی مضـر نیسـت و فکـر    

.تواند مفید هم باشدمی

نی خود را از جنابعالی اعـلام داشـته و   فصلنامه وکیل مدافع مرتب تشکر و قدردا*

در پایـان اگـر توصـیه و راهنمـایی بـه      .برایتان سلامتی و کامیابی آرزومنـد اسـت  

.وکلاي جوان دارید خواهشمند است بفرمایید

کنم که همکاران جوان در نظر داشـته باشـند کـه امکانـات تحصـیل مـا را       می یادآوري

در پایان از خانواده عزیـزم  .دیم را فراموش نکنیممردم فراهم کردند و سوگندي که یاد کر

.که در طول زندگی همواره حامی اینجانب بوده اند کمال تشکر را دارم


